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ت ی د و از تلاوتش نهایل رسمفص   نامه قت و منجذب ملکوت اللهی ای مفتون حق٢٩ _ 

ر ی خمد للهت بود که الحی ن  ت و سموهم  بر علو  لیل جلیرا دلید زیسرور حاصل گرد

ان عالم  ترق  سانیخواه  مفتون  و  بهائی  ملکوت  منجذب  هستی و  بشری  عالم   ی 

ایام بسبب  که  افی دوارم  عاکن  ویلار  انجذابات  و  بشاراتیجدانه  و  چنان یملکوت  ه  ه 

بتابی مرقوم نموده بودی که     بر اعصار و قرونت اللهروشن گردی که بپرتو محب

ه یسه کلمدری بخوشا بحال تو اگر مدارس ترق  ی روحانی هستیشاگرد مدرسه ترق

منتهی امکانر  ملکوت  منشور  لوح  انسان  که  شود  حاصل  معارفی  و  علوم   اگردد 

مقامات معنوی    کائناترا حروف و کلمات مشاهده کند و درس  عیند و جمینامتناهی ب

دات روح ییتأ الملکوت بشنود و    رب  اءند و ندیات کائنات بد در ذریات توحیخواند آ

ع امکان نگنجد یابد که در عرصه و سیو طرب  چنان وجد    د ویالقدس مشاهده نما

ه  آهنگ شتابد  لاهوت  بجهان  و  کند  برو  رملکوت  پر  چون  زم  اندیمرغی  ن یدر 

ا بال و پر شکسته و  یو    د مگر مرغانی پا بستهیابد باوج اعلی پرواز نمای استقرار ن

ت آنست که بهار یست نهایکیجهان ملکوت    قت جویای حق  ا آلوده بآب و گل نمودهی

 د کوه و دشت زنده شودیم بنماید و عظ یکائنات حرکت و جنبشی جد  د و درید نماتجد

د لهذا  ینما  اندازه جلوه ه و ثمر بطراوتی بی فبرگ و شکوتر و تازه گردد و    تانخدر

ا کون د امگرنی کدین  یدارد بلکه ع  ت ارتباط یظهورات سابقه با ظهورات لاحقه نها

ف  دترید شعاع شدیی نماکه ترق آفتاب در دائره نصف نهار یض عظ ی است و  متر و 

دردمند   ب حاذق هریم است و طب لای طالب ملکوت هر ظهوری جان عا  دیجلوه نما

مر بشر  طبیعالم  آن  است  مفیض  علاج  حاذق  بتعال  دیب  و  وصا  م ی دارد  و یو  ا 

قینصا نمایحی  دردیام  هر  درمان  که  و    د  البتاست  زخم  هر  طبمرهم  دانا یه  ب 

 م جمال ید و بمعالجه پردازد لهذا تعالیهر موسمی کشف نما  درض را  یاجات مریاحت

تطب را  بلوازمیابهی  احت  ق  نما  ی و  زمانه  ماجات  مر  نمائییملاحظه  جسم  ض ی که 

ای حاذق سلف ست و معالجه اطبی ابد  اق شفاییاعه است بل درالس  ءجهانرا علاج بر

ر و ییغض است هر چند علاج تی بلکه بمقنضای مرض مر  ستی ف نوع واحد نو خل

عالم   لیض است در ظهورات سابقه جسم علیت مربجهت صح  ولی کل  ابدیل  یتبد

ست که  یاریامور بس  ح فرمودینست که حضرت مسیعلاج قوی فائق نداشت ا   لتحم
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ی آن روح تسلچون  و لکن    استماع نمود  د ی حال شما نتوانو لکن    ان شودیلازمست ب 

م پدر  که  حقیایب  فرستدیدهنده  شم ید  برای  از  را  بقت  ایا  در  لهذا  کند  ن عصر  یان 

احاطه   ق و غرب رارشد تا رحمت پروردگار  یم خصوصی عمومی گردیتعل  انوار

نورانینما و  کند  جلوه  انسانی  عالم  وحدت  حقید  منو  قتیت  وجدانرا  نما جهان  د یر 

اورشل شرینزول  تازه  آا  عتییم  جلوه   سمانیست  و  انسانی  عالم  سعادت  کافل  و 

ح بود و یر برجوع ثانی حضرت مسقه مبشیفی الحق  لیوئا نت عالم الهی عمینوران

ا  ق یمنادی طر  ا  که حرف  تسن معلومیملکوت   ن یعضوی از اعضای کلمه است 

است  یعضو استفاضه  از  عبارت  ای ت  مستفیعنی  حرف  کلمهین  از  و   ض  است 

بکلمه روحانی  م  ارتباط  محسوب  او  جزء  و  حروف  یحوار   شودیدارد  بمنزله  ون 

ابدیکلمه که ف  هر کلمه و معانیجوح  یبودند و حضرت مس ست پرتوی بر آن یض 

افکنده بود و چون حرف لهذا معناع  حروف  مطابق    ضوی از اعضای کلمه است 

نمائی   امیل بشارت داده امروز تو بآن قیا نوئم که آنچه جناب عمیدواریام  کلمه است

القدس پییرا تأیشوی زیق من بدان که موف یقیو   ت کلمه رسد و قویم  اپییدات روح 

انرا هجض و انوار کلمه  یشود و ف  ی آفتاب کلمهنه مجلایچنان نفوذ کند که حرف آئ

افته و قدس الأقداس یکه در قطب امکان استقرار    م آسمانییا اورشلد امیروشن نما

منادی   م سابقه است و از آن گذشتهیع کمالات و تعالیجامع جم افراخته    انی که علمرب

ه یه و نور کمالات اله یابد  اتیصلح عمومی و روح ح  ملست و عیوحدت عالم انسان 

ش عالم بشر است ینش و سبب آسایآفر  شیو آرا  تنیش و زنیط عالم آفریض محیو ف

بشارات و طرازات و   ات و کلمات وید اشراقات و تجلینمائ  سه مراجعتبالواح مقد

ست و یانسانعالم    وم درمان دردیه ال یم الهین تعالید که اینمائیاقدس ملاحظه م  کتاب

ه قو  و  هیت ابدس عزینجات و مغناط   نهیاتست و سفیمرهم زخم جسد امکانی روح ح 
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